بازداشت تنی دیگر از اعضای جامعه بهائیان ایران
بر اساس آخرین گزارشات دریافتی روزگذشته مسئولين جامعه بهائی ويلاشهر (اصفهان) به نامهای ‌هوشمند طالبی و مهران زينی به همراه يكی ديگر از اعضای اين جامعه با نام فرهاد فردوسيان  به اتهام به خاك سپردن اموات در مكانی كه 15 سال است به خاك سپرده می شدند، توسّط نیروهای انتظامی – امنیتی بازداشت شده و بدون محاكمه در دادگاه به زندان شهر اصفهان منتقل گرديدند . وضعيت کنونی این افراد نامعلوم است .
شایان ذکر است علاوه بر هفت رهبر جامعه بهایی به نامهای جمال الدين خانجاني ، وحيد تيز فهم ، مهوش ثابت ، بهروز توکلي ، سعيد رضايي ، فريبا کمال آبادي ، سه بهایی دیگر نیز به نامهای علی احمدی، چنگیز درخشانیان و خانم سیمین گرجی در قائمشهر در طی روزهای اخیر بازداشت گردیده اند.
محکومیت فاطمه گفتاری و اعمال فشار بر یک خانواده
· فاطمه  گفتاری مادر دانشجوی زندانی یاسر گلی به اتهام اقدام علیت امنیت ، اهانت به مامورین ، نشر اکاذیب و شرکت در مراسم تعزیه جان باختگان و شرکت در جلسات کمیته مادران صلح به 8 ماه حبس تعزیری از سوی شعبه 103 دادسرای عمومی سنندج بدون در اختیار داشتن وکیل محکوم گردید . این حکم صبح امروز به نامبرده ابلاغ رسمی گردید .
· در حدود 4 ماه قبل فردی به نام جمال جابری که از بازرگانان مرز سیرانبند بوده است به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان مورد تعقیب اداره اطلاعات قرارمیگیرد . پس از عدم دستیابی نیروهای امنیتی به نامبرده ، اقدام به بازجویی و بعضاً بازداشتهای کوتاه مدت اطرافیان و خانواده وی مینماید و همینطور اقدام به توقیف کالاهای نامبرده در گمرک به ارزش صد میلیون تومان . اکنون و پس از 4 ماه از زمان ترک منزل توسط آقای جابری نیروهای امنیتی مجدداً با احضار اعضای خانواده و تهدید آنان خواهان افشای محل زندگی آقای جابری گردیده اند.

گفتگویی با محمد مصطفایی وکیل 27 تن از کودکان اعدامی در ایران
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نظر به اینکه کشور ایران در دنیا رتبه نخست اعدام کودکان را دارا می باشد و همچنین با توجه به تایید حکم تعدادی از این افراد جهت اجرا ( بهنود شجاعی ، علی مهین ترابی ، سعید جرئی )  که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند . مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفتگویی را با فعال حقوق کودکان آقای محمد مصطفایی که عهده دار وکالت 27 نفر* از این کودکان و نوجوانان که در اقصی نقاط کشور میباشند ترتیب داد که بدون مقدمه ، خلاصه گفتگوی این فعال حقوق کودکان را به شرح ذیل تقدیم به افکار عمومی مینماییم :

سئوال - وضعیت حقوق کیفری در مورد کودکان در ایران با توجه به موارد بسیار زیاد صدور احکام اعدام برای کودکان از جمله تایید حکم اعدام علی مهین ترابی و سعید جزئی و بهنود شجاعی در ایران و دلیل تناقض و تضاد تعریف سن بلوغ در مقایسه با جامعه بین المللی چیست؟

م.مصطفایی : به عقبده بنده هیچ گونه تضادی میان قوانین بین المللی و قوانین ما وجود ندارد. این تضاد ایجاد شده از سوی قضات از سال 1372 به عنوان رویه قضایی ناعادلانه در کشور جاری شده و متاسفانه برای اطفال زیر 18 سال پس از دادرسی و پس از احراز جرمی که مجازاتش اعدام است " طفل به مرگ محکوم می شود.

در تبصر ماده 49 قانون مجازات اسلامی  بیان شده است شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب می شودو در هیچ کجا نیز سن خاصی به عنوان سن مسئولیت کیفری نداریم.

اما  تنها جایی که این تعریف شده ماده 1210 قانون مدنی است که در آن بیان شده : طفل کسی است که در پسر به 15 سال قمری تمام و در دختر به 9 سال قمری تمام نرسیده باشد.

اما آنچه که در قانون مدنی سن طفولیت است مربوط به امور مالی افراد است ، یعنی فرد تا سن 18 سالگی اگر بخواهد در امور مالی خود دخالت و دخل و تصرف داشته باشد باید با اجازه ولی قهری یا والدین خودش لاشد و این سن را نمی توان به قانون مجازات تسری داد که در مورد اشخاص حکمی را صادر می کند که سلب کننده حیات یا آزادی آنها می شود.

 طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک و  بند 5 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مجلس شورای اسلامی آنها را پذیرفته و تصویب نموده و به وبژه اینکه طبق ماده 9 قانون مدنی وقتی ایران اسناد بین المللی را بپذیرد باید آنها را اجرا کند اما  متاسفانه قضات دادگاهها به آن توجه نمی کنند و همچنان شاهد صدور حکم اعدام کودکان در ایران هستیم.

سئوال - با توجه به اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذبرفته آیا همین قبول مشروط نیز دست آنها را برای صدور حکم اعدام کودکان باز نمی گذارد؟

م.مصطفایی :  همواره در این شرایط نمی توان شروط ابهام آمیز به یک کنوانسیون داد و شروط باید صریح باشند در همین راستا مجلس شورای اسلامی در ماده ای که به تصویب رسانده قبول کنوانسیون را مشروط به آن نموده است که : مفاد آن هرگاه در تعارض با منافع و قوانین داخلی باشد لازم الاجرا نیست.

در همین راستا شورای نگهبان در نامه 60/57 خود در تاریخ 4/11/1372 موارد خلاف شرع این کنوانسیون را به شرح ذیل به مجلس اعلام نموده است:

بند 1 ماده 12 ، بند 1 و 2 ماده 13 ، بند 1 و 3 ماده 14 و یند 2 ماده 15 و بند د قسمت 1 ماده 29 را مغایر با موازین شرع اعلام نموده است.

این در حالی است که در این نامه هیچ گونه اشاره ای به خلاف شرع بودن ماده 37 کنوانسیون که در آن صریحا اعدام کودکان را ممنوع اعلام کرده نشده است.

سئوال - به نظر شما دلیل بالا بودن میزان اعدام کودکان در ایران ( 19 مورد اعدام از سال 2004 ) در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی که در آنها قوانین اسلامی رایج است از جمله پاکستان ( 1 مورد اعدام کودک از سال 2005 ) و سودان ( 2 مورد اعدام کودک از سال 200 5 ) چیست؟

م. مصطفایی : به نظر من به این دلیل است که سن باوغ شرعی در هیچ کجا به صورت مشخص و دقیقی تعریف نشده و حتی در میان افراد مختلف نیز در ابن مورد اختلاف وجود دارد.

از نظر اصول حقوقی اعدام افراد پس از 28 سالگی در حالی که جرم را در زیر 18 سالگی انجام دادند خلاف قوانین و مقررات است و از نظر عدالت کیفری در تمام دنیا هرحالتی که شخص در زمان وقوع جرم دارد ملاک است مانند جنون که رافع مسئولیت کیفری است و از قرنها پیش مطرح شده و جز بدیهیات است و به نظر بنده اعدام افراد پس از 18 سالگی تنها به دلیل توجیه کار می باشد.

سئوال - نظر شما در مورد اجرای برخی از احکام اعدام توسط قضات علیرغم اینکه آن حکم توسط ریاست قوه قضاییه به تعلیق در آمده چیست مانند حکم اعدام ماکوان مولود زاده در سنندج و آیا اینکه قضات در این موارد مود مواخده قرار نمی گیرند؟

م.مصطفایی : متاسفانه برخی اعدام ها به صورت خودسرانه شکل می گیرد که هیچ توجیهی ندارد و زمانی که قاضی حکم را صادر می کند و در دیوان عالی کشور این حکم به تایید می رسد و آن حکم در مرجع دیگری مانند دادستان کل کشور به تایید می رسد و در دادگاه اجرای احکام حکم باید اجرا شود که پس از این مراحل قضات در مورد اجرای حکم علیرغم دستور تعلیغ آن توسط ریاست قوه قضاییه مصونیت دارند.

در بسیاری از موارد احکام از نظر ماهوی مشکل دارند مانند حکم اعدام آقای مهین ترابی که کار ایشان یه هیچ وجه قتل عمد نبوده و متاسفانه تحقیقات پرونده ایشان به صورت کامل انجام نشده است و مطمئن هستیم در یک دادگاه تجدید نظر حکم ایشان تایید نخواهد شد.

به طور کلی اطفال از نظر فکری و فیزیکی دچار یکسری کمبودهایی هستند که به همان دلایل نباید حکم اعدام را در مورد آنها صادر کرد به این دلیل که انها خیلی زود تطمیع و یا اغفال می شوند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند و از همه مهمتر اینکه اصلا قصد قتل ندارند. ( مانند پرونده اتهام به قتل محمد رضا حدادی که در شیراز به دلیل فقر مالی توسط افرادی در قبال پرداخت مبلغی مورد تطمیع قرار گرفته بود تا جریان یک قتل را بر عهده بگیرد. ) 

سئوال - آیا در برای جلوگیری از این موارد توسط قانون گذار تدبیری اندیشیده شده است؟

م. مصطفایی : از جمله ادله اثبات دعوی علم قاضی است.در حالی که برای اثبات زنا به چهار بار اعتراف فرد نیاز است اما در مورد قتل تنها یکبار اعتراف فرد کافی است در صورتی که از نظر حقوقی اقرار به تنهایی اثبات کننده جرم نیست و حتما باید دلایل و شرایط کافی وجود داشته باشد.

متاسفانه در امور کیفری زمانی که فرد اعتراف به قتل را انجام داد انکار پس از اعتراف مورد قبول واقع نمی شود و این در حالی است که در امور مدنی انکار پس از اعتراف مورد قبول است . نمونه مهم این شرایط پرونده دلارا دارابی است که ایشان پس از اعتراف به قتل ( قتل توسط فرد پسر مورد علاقه دلارا صورت گرفته بود که از ترس اعدام ایشان دلارا قتل را بر عهده گرفت. ) تمامی موارد اعترافی خود را انکار نموده است که متاسفانه تا به اکنون مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفته است.

برای جلوگیری در صدور احکام به صورت اشتباه و اجرای خودسرانه احکام توسط قضات باشد آنها در این موارد آگاهی یابند و بدانند که پس از صدور حکم توسط آنها این احکام توسط افرادی مورد نظارت قرار می گیرد و این بسیار عالی خواهد بود که انجمن ها یا سازمانهای حقوق بشری فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشند و با بررسی احکام موارد آنها را به مردم اطلاع دهند.

* اسامی موکلین آقای مصطفایی که در زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند و اکنون محکوم به اعدام هستند در شهرهای کرج ، شیراز ، اصفهان ، رشت و بابل به شرح ذیل می باشد:

1- محمد رضا حدادی

2-رضا علی نژاد

3-بهنام زارع

4-محمد جاهدی 

5-امیر امرالهی

6-رحیم احمدی

7-علی مهین ترابی

8-سعید جرئی

9-حسین حقی

10-رضا پاداشی

11-حسین ترنج

12-صفر انگویی

13-دلارا دارابی

14-مهیار حقگو

15-رضا حجازی

16-ایمان هاشمی

17-احمد مرتضویان

18-حجت حیدری

19-بهنود شجاعی

20-صابر شربتی

21-حسین آزادی

22-محمد احمدی

23-محمد رسولی

24-وحید لطیفی

25-نبوت بابایی

26-مهدی ریاحی

27-ایمان شیروانی
· با تشکر از زحمات بی شائبه این فعال حقوق کودکان و وکیل مدافع دلسوز
ملاقات نماینده کارگران هفت تپه با مسئول استانی به همراه فایل صوتی مکالمات
صبح امروز دوشنبه مورخه 7/8/1387 یکی از نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای مطلع کردن  مسوولین اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان  و بررسی مشکلات و معضلات کارگری در هفت تپه به این اداره کل رفت .وپس از پذیرفتن وی توسط  اسدی معاون روابط کار اداره کل خوزستان وی شروع به بیان گفته های خویش در مورد عدم اجازه برگزاری انتخابات برای تشکیل سندیکا و سایر خواسته های کارگران پرداخت . معاون مدیر کل کار استان خوزستان پس از اینکه متوجه شد که مراجعه کننده از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است به یکباره نوع بیان و ادبیاتش تغییر یافت . 
در این دیدار اسدی اظهار کرد : " شما را به عنوان کارگر نمی شناسم . چه معنی دارد که کارگری که حقوق نگرفته دست به اعتصاب بزند و مشکلات امنیتی برای استان بوجود بیاورد.کارگری که مشکل داره نمی ره با رادیوهای بیگانه مصاحبه کنه "
شایان ذکر است که در آبان ماه سال گذشته با درخواست بیش از 2500 کارگر اسدی موافقت خود را برای انجام  مراحل اداری تاسیس سندیکا کتبا اعلام کرده بود .
اعلام حمایت زندانیان سیاسی از خواسته های  کارگران نیشکر هفت تپه
وقتی منافع ملی در قربانگاه جنک طلبی رژیم به مسلخ برده می شود و مردم توان بی تدبیری و جهالت همراه با استبداد خشن مذهبی را می پردازند و با هر صعود قیمت نفت سطح زندگی معیشتی و در آمدشان نزول می کند کابوس جنک و ویرانی سایه گسترده ، گرانی و تورم افسار گسیخته امان از مردم بریده است.

کارگران بجان آمده نیشکر هفت تپه در پی خلف وعده های متعدد مسئولین برای رسیدن به حداقل خواسته ها ی صنفی و برای چندمین بار در سال جاری دست به اعتصاب و تحصن می زنند.

ما جمعی از زندانیان سیاسی ایران حمایت خود را از خواسته های کارگران زحمت کش و تحت ستم اعلام می کنیم وتاکید می کنیم که تنها راه احقاق حقوق کارگران و سایر اقشار مردم ایران دمکراسی است و یقین داریم در فقدان آزادی عدالت و برابری هیچ امیدی به تحقق خواسته های بحق آنان و رعایت حقوق بشر وجود ندارد.
جمعی از زندانیان سیاسی ایران.

امیر حشمت ساران ، افشین بایمانی، ارژنک داودی، حمیدرضا برهان، صالح کهندل، منصور رادپور ، مصطفی علوی، ناصر خیرالهی،شیر محمد رضائی، حمید بنازاده، اصغر بنازاده ، علی جان گرای، محسن گرای ، شهناز گرای ،آزاده گرای، شهلا زرین فر، زهرا اسدپور کرجی،فاطمه جوشن، الهام یعقوبی،میثاق یزدان نژاد، علی صارمی،محمد علی منصوری ،ناصر سوداگری،هاشم شاهی نیا، سعید شاه قلعه، یاسر مجیدی، سعید سنگر، حسین فضلی ، محمد نیکبخت ،علی رضا کرمی خیرآبادی،کریم معروف عزیز،خالد حردانی،حقان کفتگین، صابر مامدی،احمد ایوری عارف تمامی، کارون دوانی، فرهنک پورمنصوری،رفیق عموزاده ،ناصر یوسفی، احمد یوسفی،شهرام پورمنصوری،رضا مقدم، کریم قادری، کاوه مکوند، طالقان جلیباقو 
نامه یک هموطن بهایی به امام جمعه مشهد
خطاب  به امام جمعه محترم مشهد 
" امام جمعه مشهد خواستار اشد مجازات واعدام انقلابی جاسوسان بهائی اسرائیلی دستگیر شده در ایران شد."
امام جمعه در ادامه گفت: ارزشهایی که امروز به اسم حقوق بشر در جوامع بین المللی و دنیا مطرح است خرافه وافسانه ای بیش نیست و در اصل افسارهای در دست استکبار است تا بوسیله عملیات روانی اختیار کشورها و ملتهای جهان را در دست خود بگیرد.

وی در ادامه با خبر دستگیری برخی سران بهائی که از جاسوسان اسرائیلی در ایران بودند اظهار داشت: کشورهایی همانند آمریکا ، کانادا، اتحادیه اروپاو… که چشمان خود را بر روی به خاک وخون کشیده شدن بی رحمانه زنان و کودکان مظلوم غزه بسته اند امروز با دستگیری این جاسوسان جنایتکار به صدا در آمده و ادعای عدم حقوق بشر در ایران را سرداده اند.

نمایند مجلس خبرگان با تاکید براین نکته مهم که بهائیت دین نیست افزود: بهائیت نه تنها دین بلکه فکر و عقیده نیز نمی باشد و چگونه ما می توانیم قبول کنیم این سربازان اسرائیلی که دستشان به خون میلیونها انسان بی گناه آلوده است در کشور ما آزادانه قدم زده و با استفاده از یک مشت منحرف سیاسی و دختران هرزه و پسران شهوتران با جمع آوری امضاء برای از بین رفتن قوانین اسلام به هر جنایتی دست بزنند.

وی از مسئولان قضائی کشور خواست بدون توجه به بد آمدن آمریکا و.. با درس گرفتن از خداباوری و خود باوری رزمندگان در فتح خرمشهر در برابر این جاسوسان پشت سر دستگاههای اطلاعاتی کشور برای براندازی این جریانهای جاسوسی قانعانه برخورد کنند.

در همین راستا لازم می آید تا چندین نکته را خدمت امام جمعهء محترم مشهد و سایر عزیزان، مطرح نماییم.

۱- افراد بهایی که در ایران دستگیر شده اند و بهاییان ایشان را یاران ایران می خوانند و نقش مدیریتی جامعهء صلح جوی بهایی را بر عهده داشتند، افرادی ایرانی بوده اند که علی رغم فشارهای وارده از سوی بهایی ستیزان، صرفاً به جهت آبادی کشور مقدّسشان، در خاک ایران باقی مانده و زندگانی سختی را گذرانده اند. لذا نسبت دادن اتّهام جاسوس اسرائیل به این افراد، هم از شرط انصاف به دور است و هم از شرط عقل خارج است. و کاملا نشان دهندهء تبلیغات مسموم علیه اقلیّت بهاییان ایران می باشد.چرا که بهائیان در اصول اعتقادی خویش صراحتاً طرفدار صداقت و راستی می باشند و تاریخ ۱۶۵ سالهء این دیانت الهی، به خوبی نمایانگر چنین ادّعایی می باشد. بیش از بیست هزار نفر از ایشان، صرفا به جهت آنکه صادقانه و عاشقانه بر ثبات اعتقاد قلبی خویش پا فشاری نمودند، به شهادت رسیدند، این در حالیست که اگر تنها اعلام می کردند که بهایی نیستند، جانشان را نیز از دست نمی دادند.
حال پرسش بنده از شما انسان محترم اینست که آیا هیچ فرد مخلص و موءمن که چنین پیشینهء تاریخی نیز به همراه اوست، می تواند جاسوس تلقّی گردد؟
۲- نظرات امام جمعهء محترم مشهد در حالی اظهار می گردند که پیش از این عدّه ای از افراد سود جو، دستگیری بهائیان را به علّت فاجعهء انفجار شیراز اعلام کرده بودند، که با اظهارات وزیر اطلاعات کشور، این موضوع به طور کامل منتفی شد. اما ظاهراً امام جمعهء مشهد قصد ایراد اتّهام جدیدی را نسبت به افراد بهایی دستگیر شده دارند و می خواهند از فضای فکری متشنّج موجود، بر علیه اعضای دیانت بهایی سوء استفاده نمایند. آنچه در اینجا لازم به بیان است، بررسی تهمت های ایشان نسبت به بهاییان می باشد، چرا که اتّهام جاسوسی اسرائیل، بارها و بارها بر بهائیان زده شده است و بارها و بارها بهائیان اثبات نمودند که این ادّعا ها جز کذب صرف چیز دیگری نبوده و نیست. پس واقعا عجیب است که ایشان مجدداً این اتّهام را وارد می نمایند. البته در جای دیگر از “سربازان اسرائیلی” نام می برند که واقعا نمی دانم تعریف ایشان از سرباز چه می باشد. آیا تا به حال یکی از دولتمردان گزارش داده اند که فقط و فقط یکی از بهائیان را با سلاح گرم یا سرد دستگیر کرده اند؟ آیا اگر بهائیان سربازان اسرائیلی بودند، می توانستند ۱۶۵ سال در کشور ایران و سایر کشور های جهان زندگی نمایندد آیا بهائیان که جنگ را نهی می کنند، لایق چنین صفت نادرست و کذبی می باشند؟
۳- ایشان فرموده اند که بهائیت علاوه بر آنکه دین نیست، بلکه یک فکر و عقیده نیز نمی باشد. باید از ایشان سوال نمود که ” پس به نظر شما بهائیت چیست که مدام قصد سرنگونی آن را دارید؟” اگر نه دین است،نه عقیده است و نه فکر، پس به چه علّت مدام از آن نام برده، تمامی تلاشتان را انجام می دهید تا بهائیان را تحت فشار قرار داده و مردم کشور را نسبت به آنان بدبین نمائید؟ آیا اگر بهائیت دین، فکر و عقیده نبود، شما تا این اندازه از وجود و حضور آن هراسان بودید؟
شاید لازم باشد تا بررسی نمائیم که تعریف ایشان از دین،فکر و عقیده چه می باشد، که احتمالاً معنای تمامی آنها “شیعهء اثنی عشری” بوده است و بر این مبنا غیر از مسلمانان شیعه، هیچ انسان دیگری در دنیا نه دین دارد، نه عقل دارد و نه عقیده، پس به این ترتیب با توجّه به اظهارات ایشان، بر روی کرهء زمین تنها چند میلیون انسان وجود دارد که آنها همان مسلمانان شیعه هستند و سایرین اصلا انسان نیستند. چرا که یا آمرکایی اند، یا اسرائیلی، یا انگلیسی، یا کانادایی، یا بهایی، یا مسیحی یا … پس ۶ میلیارد جمعیّت دنیا باید به کجا بروند؟ آیا باید همگی را اعدام نمود، چون ما آنها را انسان نمی دانیم؟ 
۴- نکتهء تاسف انگیز دیگر در فرمایشات ایشان، توجه به راهکار پیشنهادیشان در برخورد با بهائیان می باشد که معتقدند گفت و گو در این میان هیچ تاثیری نداشته و باید اینان را اعدام انقلابی نمود. 

واقعا نمی دانم شاید بنده اشتباه می کنم که ما در عصر ارتباطات و تکنولوژی بسر می بریم،اما تا آنجا که در جریان می باشم، عصر توحّش دیگر به پایان رسیده است و امروزه انسان ها به دنبال نزدیکی و وحدت هستند، نه جدایی و نفرت. علی الخصوص که دیانت بهایی به عنوان اولین دیانت الهی، به طور کاملا واضح و روشن، ادّعای به وحدت رسانیدن عالم بشری را دارد. پس آیا واقعا صحیح می باشد که حتّی چنین کلماتی را آن هم در خطبه های نماز جمعه که تعداد بسیاری از هموطنان فهمیده و مومن ما به آن گوش فرا می دهند، بیان نمایند؟
آیا چنین نظراتی از سوی امام جمعهء مشهد، نمی تواند اصل برادری و برابری را در اسلام به زیر سوال ببرد؟ آیا چنین نظراتی از سوی ایشان نمی تواند توهینی تاریخی به جامعهء ظلم دیده و بی دفاع بهائی تلقّی گردد؟ آیا ایشان با چنین نظراتی، وجههء حقیقی اسلام را مخدوش نمی نمایند؟ آیا چنین نظراتی، توهین به سایر مسلمین نمی باشد ؟
در انتها یک مورد دیگر را نیز مطرح می نمایم که شاید هیچ ارتباطی به بهائیان نیز نداشته باشد، اما می تواند مخاطب را با فضای فکری و دیدگاه های امام جمعهء محترم مشهد آشنا نماید.

۵- ایشان در نظراتشان حقوق بشر را نیز قبول نداشته و کشورهای آمریکا، کانادا، اتحادیهء اروپا ! و… را سرزنش نموده اند.

حال سوال بنده از امام جمعهء محترم مشهد این است که، مگر اتّحادیهء اروپا کشور می باشد که آن را نیز به عنوان یک کشور مورد خطاب قرار داده و متّهم می نمائید؟! از طرفی مگر حقوق بشر یک دیدگاه جزیی و ناچیز می باشد که بتوانیم آن را نیز نا دیده بگیریم؟ آیا هیچ می دانید که مخالفت با حقوق بشر به معنای مخالفت با جامعهء جهانی است؟ آیا ایران خود را جزو کشورهای جهان می داند یا خیر؟ اگر می داند، پس آیا نظرات شما بی معنا و مفهوم نمی گردند؟ و اگر نمی داند، پس چه کاری به دیگر کشور ها داشته که بخواهیم آن ها را نیز متّهم نمائیم؟
در پایان باید اشاره نمود که بهائیان دنیا با هیچ انسانی دشمنی نداشته و تاریخ ۱۶۵ سالهء این دین الهی و جهانی، مملو از دلایل محکم و قاطع جهت اثبات این ادّعا می باشد، لذا از امام جمعهء محترم مشهد و نیز سایر علماء و روحانیون انتظار می رود که نظرات خود را از روی انصاف و انسانیت بیان نموده تا هیچ گونه سوء تفاهمی را در بین عموم ایجاد ننمایند.

 با آرزوی روشن شدن افکار ایرانیان و روشنی ایران

 ح-بهایی
وضعیت وخیم دانشجوی زندانی حبیب الله‌ لطیفی
در آخرین دیدار خانواده‌ی لطیفی با فرزند بیمارشان در روز جاری در زندان مرکزی سنندج، خانواده‌ وی از خونریزی مجدد  کلیه‌ها و عفونت ریه‌های فرزند خود مطلع گردیدند . شرایط نامساعد جسمی این زندانی به دلیل ضرب و شتم و شکنجه‌ حبیب الله‌ توسط نیروهای امنیتی در زمان بازداشت در اداره اطلاعات شهر سنندج بوده است . این بیماری و وضعیت نامساعد جسمی در سایه بی توجهی مسئولان زندان شدت یافته است.

لازم به‌ ذکر است که‌ این سومین بار است که‌ آقای لطیفی‌ به‌ خونریزی کلیه و عفونت ریه درزندان دچار میگردد. تمامی تلاش این زندانی ، وکیل و خانواده وی برای گرفتن اجازه انتقال وی به پزشک متخصص و رسیدگی پزشکی بی نتیجه مانده است .

آقای لطیفی عنوان میدارد که در زمان بازداشت خود در اداره اطلاعات جهت اقرار و قبول اتهامات وارده همچون اقدام به بمب گذاری و ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان شکنجه گردیده است و ناچاراً این اتهامات را پذیرفته است . وی بیان میدارد که دست به هیچگونه اقدام خشونت آمیزی نزده است و ارتباط با هیچ تشکل سیاسی و حزبی نداشته است 

البته فردی بعنوان عامل اصلی بمبگذاریهای سنندج در سال گذشته که متعلق به طیف تندرو مذهبی بوده است هم اکنون در بازداشت و در زندان اوین تهران به سر میبرد و وارد نمودن چنین اتهامات پرتناقضی به آقای لطیفی موجب اعتراض دکتر محمد شریف وکیل مدافع نیز گردیده است.

از سویی دیگر و هم راستا با پیگیریهای وکیل مدافع این دانشجوی زندانی خانواده وی نیز در مراجعات مکرر خود به دادگاه سعی در پیگیری وضعیت فرزند خود داشته اند که با تهدید و حتی بازداشت برادر آقای لطیفی روبه رو گردیدند . در آخرین مراجعه بازپرس دادگاه انقلاب در جواب نگرانی پدر آقای لطیفی از وضعیت نامساعد فرزندش عنوان داشت است : " اگر بیش از این به‌ دادگاه مراجعه‌ کرده‌ و در مورد وضعیت فرزندتان پیگیر شوید ، مطمئن باشید که‌ کاری خواهیم کرد که‌ حبیب الله‌ تا آخر عمر در زندان باقی بماند !!! "

انتشار دهنده:

فعالان حقوق بشر در ایران 
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